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Abstract 

George Berkeley, an empiricist philosopher of the 18
th

 century, regards corporeal 

things as perceptions or ideas (subjective idealism) from one side, and from another 

side, he denies the existence of material things, and he confirms only the presence of 

the soul (objective idealism). In "Berkeley: An Introduction", Jonathan Dancy, has 

tried to give an outlook of Berkeley's philosophy, which pursues the analytic 

philosophers' procedure, contains an analysis of the main constituents of his thought 

by having a critical view, and shows its prominent and weak points. The significant 

innovation of this book is in introducing Berkeley's view on scientific explanation as 

a scientific and, at the same time teleological explanation. He says that he has gotten 

to this point by reconstructing Berkeley's thoughts rather than just studying these 

books. This paper aims to evaluate the strengths and weaknesses of some authors' 

criticisms against Berkeley's thought and to show some defects of his analysis. In 

addition, the Persian translation of the book will be assessed and criticized.  
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 چكیده

محسوو  را ییو ی جو      یسو اشیا  ازیک ،گرای قرن هجدهم  جرج بارکلی، فیلسوف تجربه
دیگر با انکار وجود جسم تنها بوه نسو    لیسم ذهنی( و ازسویئاداند )اید  ادراک یا تصور نمی

اصوال    ۀگ ارشوی تحلیلوی از فلسوس   یسم عینی(. جاناتوان دنسوی در کبوا     ایدئالباور دارد )
بارکلی ارائه کند که هم با اسوبساده از   ۀیک تصویر کلی از فلسس کوشیده اس  تصوری برکلی

آن فیلسووف   ۀتحلیلی روشن از عناصر اصلی اندیش ۀمشی کلی فیلسوفان تحلیلی دربرگیرند
رجسبه و ضعیف این فلسسه را نمایان کند. نوآوری مهم باشد و هم با یک نگاه انبقادی نقاط ب

حوا   عوین دراین اثر معرفی نظر بوارکلی دربوا  تییوین علموی، یونوان تییینوی تسسویری و        
بارکلی و نوه   ۀگوید که این نوآوری حاصل بازسازی اندیش  اس . نویسنده می ،شناخبیغای 

هوای    قوو  و ضوعف تحلیول   هدف بررسوی نقواط    ،آثار اوس . در این مقاله ۀصرف مطالع
ها در برخی از انبقادا  نویسونده    ای کاسبی  بارکلی و بیان پاره ۀنویسنده در مقام بررسی فلسس

 کبا  نی  نقد و ارزیابی خواهد شد. ترجمۀ  ینین، همبارکلی اس .  ۀبر اندیش

 .بارکلیلیسم، تصور، رئالیسم، ئا، اب ارانگاری، نس ، ایدگرایی تجربه ها: دواژهیکل
 

 مقدمه. 1

ویوهه    فلسوسه، بوه   ۀآثار مبعوددی درزمینو   ،فیلسوف معاصر و تحلیلی انگلیسی ،جاناتان دنسی
فیلسووف   ،نوشبه اس . وی ویراسبار برخی از آثوار جورج بوارکلی    ،شناسی  اخلاق و معرف 
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اسو  کوه در    ای بور بوارکلی    مقدموه اس  و یکی از آثار او کبوا    ،گرای قرن هجدهم  تجربه
گ ارشوی تحلیلوی از   و بار دوم با عنوان ای بر برکلی   مقدمهترجمه به فارسی بار او  با عنوان 

کبوا  شوامل ده فصول اسو  و حاصول      منبشر شوده اسو .    اصال  تصوری برکلی ۀفلسس
در طووو  ینوود سووا  در    بووارکلی ۀفلسووس ۀدربووار گسبارهووای نویسوونده  ویووراید در 

در سوا    آن را نوی  نشور  را حسن فبحی به فارسی برگردانده و این کبا  اس . کیل دانشگاه
یواپ قیلوی ایون کبوا  را      (.1000 دنسوی یاپ رسوانده اسو  )   نسخه به 779و در  1000

نسخه منبشر کورده بوود    0099و در  1071در  ای بر برکلیمقدمهانبشارا  فکر روز با عنوان 
یواپ او  سوازگار اسو      ۀعنوان اصلی کبا  بوه انگلیسوی بوا ترجمو     ،(. الیبه1071 دنسی)
(Dancy 1987          مبرجم محبرم در یادداشوبی کوه بور یواپ دوم ایون ترجموه نوشوبه اسو .)

بلکه اثری بسویار دقیو     ،نه اثری مقدماتی و ساده ،برخلاف عنوان آن ،گوید که این کبا  می
خووانی   یلی نوشبه شوده اسو . ایون نواهم    دشوار اس  که با دق  فلسسی و نگاه تحل و نسیباً

طرق مخبلف به مبورجم   زبان( را خوانندگان از فارسی ۀکم برای خوانندعنوان و محبوا )دس 
اند و ایشان نی  به همین جه  عنوان کبا  را مبناسب بوا محبووای کبوا  ترییور       شده یادآور
برجموان در کشوور موا    . این عمل مبرجم محبرم امری اس  که تاحدودی درمیان مس داده ا

کنود عنووان     داری در ترجمه اقبضوا موی   یراکه امان  ،نیس اما این کار پذیرفبنی  ،رواج دارد
هموان صوور      گ اف نیوده اس ، بوه   دلیل و به  که انبخا  آن از جانب نویسنده بی ،کبا  نی 

یادداشو    یه مبرجم نقدی بر این انبخا  عنووان داشوبه باشود آن را در    ترجمه شود و ینان
 خود بر ترجمه بیاورد.

خوانی ترجموه  زگوید کوه در بوا    مبرجم محبرم در یادداش  خود بر یاپ دوم ترجمه می
ای از عیوارا     بر اصلاحا  بسویار نگارشوی و ویرایشوی پواره     دق  خوانده و علاوه  آن را به

در ترجموه در  مشکل را پ  از مقابله با مبن انگلیسی ترییر داده اس  و از تساو  مشی خود 
ایون کوار    گویود.   سخن می ،مقید به مبن ۀآزاد تا ترجم ۀیعنی ترجم ،یاپ او  تا دوم ۀفاصل

کبوا    ۀبهبوری از ترجمو   ۀگذاشبن به مخاطیان کبا  اس  تا از نسخ ایشان سبودنی و احبرام
 مند بشوند.   بهره

جهو  جموم میوان     بوارکلی بوه   ۀگرای قرن هجدهم بریبانیا، فلسس  درمیان فیلسوفان تجربه
ما کوه   ۀاو در جامع ۀلیسم از اهمی  زیادی برخوردار اس . اهمی  فلسسئاگرایی و اید  تجربه

 دوینودان  فکوری مطورب بووده اسو      گرایانه در فضای روشون   های ماده  مدتی در آن اندیشه
ویهه وجود خدا، دلیول طلوب    به ،داران بر مدعیا  دینگرایان از دین    هاس . در فضایی که ماد
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داران  نسم دیون   توانس  صحنه را به  جه  نسی وجود جسم می بارکلی به ۀفلسس ،کردند  می
بوا دلیول    ،یعنوی وجوود جسوم    ،گرایوان   ترییر دهد و نشان دهد که نخسبین مینوای مواده  

مکانیسوبی و درنهایو     ۀبارکلی کشوید بوود و دربرابور اندیشو     ،اثیا  نیس . الیبه قابل
دیگور بوه    سو وجود جسم را انکوار کورد و ازسووی    حاکم بر علم زمانه ازیک ۀگرایان ماده

را  ،عمومی نیوتن ۀجاذب ۀویهه نظری  نمایی نظریا  علمی، به اب ارانگاری روی آورد و واقم
یشان از که ا ینان ،بارکلی قرار گرفبه اس  ۀانکار کرد. این نکبه موردتوجه مسسران اندیش

یک ی را ارکلدیوید برمن بگویند.   او سخن می ۀهای دینی در فلسس حضور پررنگ انگی ه
 که درحالی» گوید: می ،لیو  ،از اسبادش نقل و بهنامد  می (homo religious) دار انسان دین

 «اسو  ه یوک کلیسوا سواخب    بینید که  می سازد می خانه یک دارد]بارکلی[ او  کنید می فکر
(Berman 1996: v.) 

 :داند می ی را شامل سه دورهکلبار ۀبرمن فلسس

را  (immaterialism) ییووگرا  ناموواده ۀی فلسووسلارکبوو ه،در ایوون دور :یسووم فلسووسیلئااید .1
سوم  یوک نگورش     هوا را بوه    بدان امید که فلسوسه را اصولاب کنود و انسوان     ؛دکن  می مطرب
او هنوز یوک   که شود  این دوره از وقبی آغاز می .گرایانه هدای  کند  گرایانه یا بسیار دین روب
 وهشو   بیسو  و در سون   1710 در وشونود  سوه گسو   زمان با انبشار  آموز اس  و هم داند

 .یابد  می سالگی پایان 

بوارکلی بوه    ،یابود   اداموه موی   1700توا   1710کوه از   ،در این دوره :یسم اجبماعیلئااید .2
خوود   ۀهوای بو رز زمانو     مریکا مسافر  و بوا یهوره  آو  ،ایبالیا ،فرانسه ،کشورهای انگلسبان

 .کند    یدیدار م

، بوارکلی  کنود   اداموه پیودا موی    1710توا   1701از  کوه  ،این دوره : درپ شکییسم ئالاید. 0
کوه ایون    کند  و ادعا میکند   داری میطرف «آ  قطران»نام  کلوین از دارویی به قفعنوان اس به

 (.ibid.: 71) دهد  یا تسکین میو کند  یرا درمان م جسمانیدارو هر بیماری 

 ند از:ا یهار مدعای اصلی بارکلی در فلسسه عیار  ،هرروی به

 ؛گرایی یا نسی جوهر مادی    هناماد. 1

 ؛واقعی  نهایی عالم از نس  تشکیل شده اس  که اینسم و یلئااید. 2

 ؛هاس   بودن آن محسو  در مدرک یوجود اشیا. 0

 عالم را نس  نامبناهی خدا تشکیل داده اس .جوهر . 0
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کنوود: یکووی شووکاکی     وی بوورای اثیووا  ایوون نظریووا  دو نوووا شووکاکی  را رد مووی  
دانود و دیگوری شوکاکی       شناخبی که شناخ  ماهی  حقیقوی اشویا را نواممکن موی     معرف 

 ن غیردینوی بلکوه نظور خوداگرایا    ،تنها وجود خدای کامل تعییر بارکلی الحاد که نه الهیاتی یا به
(Deists) کند  بر آفرینندگی مداوم خدا را انکار می مینی (Grayling 2005: 166.) 
 

 مباحث کتاب ۀدربار. 2

بهبورین و   .گویود   می« زمینه»با عنوان  آن کبا  شامل ده فصل اس  و نویسنده در فصل او 
لاک اسو  کوه ذوق    ۀبارکلی شوناخ  فلسوس   ۀشاید یگانه راه برای فهم خطوط اصلی اندیش

. اگریه هور دو فیلسووف بورای دسوباوردهای فی یوک نیووتن       ه بودفلسسی را در او برانگیخب
ای که لاک بوا ایون دسوباوردها قورین کورده بوود         ارزش زیاد قائل بودند، اما بارکلی با فلسسه

لوب در اوایول قورن هجودهم     غانگرش فلسسی و علمی  قدبه ن یه بارکلی را آن مخالف بود.
سوبی ی   و اخلاق ،شکاکی  ،و از این بود که این نگرش زمینه را برای الحادانگرانی  ،اش واد

طییعوو   نظووم هوواریراکووه ایوون نگوورش نقوود قوودر  الهووی را در حسوو  و م ؛فووراهم کنوود
 دانسو    خورد نموی    جوان و بوی    گرف  و جهان مادی را یی ی ج  یک ماشین بوی  می ادیدهن
(Lowe 1995: 53.) کوه  یرا ،شود  می   لاک دانسبه ۀبارکلی درواقم واکنشی دربرابر فلسس ۀفلسس

سواز    جه  باور به جهان مادی مسبقل از ذهن، حبوی ذهون خودا، زمینوه      وی این فلسسه را به
او در فهوم موراد لاک دیوار خطوا     انود کوه اولاً     گسبوه  ،دانس . در نقود بوارکلی    شکاکی  می

 (.ibid.: 9-10) ساز نیس  تر از دیدگاه لاک مشکل د او کمخو ۀاس ؛ ثانیاً دفاا از فلسس شده
یکی کیسیوا  اولیوه م ول شوکل و      :محسو  بود یلاک قائل به دو گونه کیسی  در اشیا

هوا    ها همانند وجوود واقعوی آن    صور  واقعی در اشیا هسبند و تصورا  ما از آن  اندازه که به
هوایی ][[ در اشویا هسوبند و      صوور  آرایود    و دیگری کیسیا  ثانویه که به ،در خارج اس 

ارجاعا  بعدی به ایون   ،20: 1000دنسی کنند )   تصورا  خاصی را در ذهن مدرکِ ایجاد می
بورای کیسیوا     بشور  ۀای دربوا  فاهمو    رسواله . لاک در (کبا  تنها با ذکر صسحه خواهد بود

 :Locke 1975) در اشیا اسوبساده کورده اسو     (bare powers) هایی محض ثانویه از تعییر توان

کوار بورده اسو  کوه       ای به  مشخص نیس  که دنسی در مبن اصلی کبا  یه واژه (.140-141
  مبرجم محبرم آن را آراید ترجمه کرده اس  و معنا را میهم کرده اس .

پوذیرد    گوید که بارکلی موی   می ،پ  از اشاره به نظر لاک دربا  دو نوا کیسیا  ،نویسنده
« هوا وجوود دارنود     نحووی مسوبقل از آگواهی موا از آن     هر دوی کیسیا  اولیه و ثانویه به»که 



 999(فرعبدالرزاقحسامی)...تحلیلیگزارشینقدوبررسیکتاب

 

اشویا را  یراکوه بوارکلی وجوود خوارجی      ،ناپوذیرفبنی اسو    ویاما ایون سوخن    ،(20 ص)
هوا در ذهون     کنود و تنهوا قائول بوه وجوود تصووری آن        صور  وجود جسمانی انکار موی  به

 اس . خداوند

موسووم بوه رئالیسوم     ،لاک دربوا  ادراک  ۀبا اشاره به نظری ،پایان این فصل در ،نویسنده
یوه بوارکلی در نقود آن     گوید که رئالیسم لاک یکی از انواا رئالیسم اس  و ینوان   می ،بازنما

کوه یوون بوارکلی     دیگور آن  ؛تنها یکی از انواا رئالیسم را نقد کورده اسو    ،موف  بوده باشد
 ۀا  او را مبوجوه اندیشو  ببووان انبقواد   کوه  اینشود در   لاک دیار خطا می یاغلب در فهم آرا

 دانس  تردید جدی وجود دارد. واقعی لاک

اسو . در آغواز ایون فصوول     «اصوال  واقوم و اصوال  واقوم بازنموا     »عنووان فصول دوم   
گرا هسوبند و از نظور هوردو تصوورا  یگانوه        تجربه ،هردو ،شود که لاک و بارکلی می تأکید
تورین سوخن بوارکلی      گوید اولین و سسو    نویسنده می .ما هسبند ۀواسط  ا  آگاهی بیمبعلق

حبوی اگور جهوان خوارجی وجوود       ،کادراکوی لا  ۀبراسوا  نظریو  گویود    موی این اس  که 
 فقط به تصوراتمان علم داریوم. عودم  یراکه ما  ،علم به آن برای ما ناممکن اس  ،باشد داشبه

 رئالیسوم اسوبنباجی  بر بلکه  ،که این انبقاد نه بر رئالیسم بازنما روس  آن ازتوفی  این اسبدلا   

(inferential realism ) آن موا هرگو  بوه خوود اعیوان فی یکوی آگواهی        براسا  وارد اس  که
م. اما دیدگاه لاک رئالیسوم بازنماسو  نوه    یکن  ها را اسبنیاط می  نداریم و تنها احبما  وجود آن

 هسبند. خارجی یزنما تصورا  بازنمای اشیاالیسم بارئبراسا   .رئالیسم اسبنباجی

هیچ تسواوتی میوان رئالیسوم بازنموا و      یراکه اولاً ،نسی بر بارکلی وارد نیس داین انبقاد 
 خوارجی منبسوی   یاشویا  ۀواسط ناخ  بیش ،رئالیسم اسبنباجی وجود ندارد. در هر دو نگرش

اگر رئالیس  بازنما قائل به بازنمایی تصوار  اس  برهانی بر این امر نودارد و آن را   اس  و
وجوود  بازنموایی دارد   نوا دلیل مهمی که بارکلی بر نسی این باور پذیرفبه اس .براسا  تنها 

یوا بازنموا   ؤکه ادراکا  ح  در عوالم ر  ینان یاس . همؤعالم ر در تصورا و عدم بازنمایی 
. (210، 160، 01: 1071)بوارکلی   ها را بازنما دانسو   توان آن م بیداری هم نمینیسبند در عال

کنود    موی  خوارجی را اسوبنیاط   یشویا گوید رئالیس  اسبنباجی احبما  وجود ا  می که این ،ثانیاً
مول بدانود هنوور رئالیسو      بکه وجود جهوان خوارج را مح  کسی یون  ؛تعییر درسبی نیس 

 خوارج  ادری دانس . رئالیس  کسی اس  که وجود جهوان   لا توان  نیس  و حداک ر او را می
یعنوی   ؛جمم میان این دو رئالیسم اس  دیدگاه لاک در این با  حاصل ثال اً،را پذیرفبه اس . 
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دیگر برای اثیا  وجوود جووهر جسومانی     داند و ازسوی  سو تصورا  را بازنما می  لاک ازیک
اگریه من به علو  خوارجی تصوورا  خوود      ،شود که  در خارج به این اسبدلا  مبوسل می

کنم. اموا ایون    اما از وجود معلو  وجود عل  را اسبنیاط و بلکه اسبنباج می ،رسی ندارم دس 
دیدگاه با انبقاد جدی و عمی  بارکلی مواجه اس  که وقبی ما تنها بوه معلوو  کوه تصوورا      

تعییر دیگر و بوا اسوبساده    به .توانیم عل  آن را تعیین کنیم  رسی داریم یگونه می ماس  دس 
تووانیم   موی  رسی داریم، یگونه اگر ما تنها به معلوم بالذا  دس  ،از تعابیر فیلسوفان مسلمان

 مشخص کنیم که معلوم بالعرض ییس .  

 دانود   موی وارد  آن راکنود و دنسوی     و اما انبقاد دومی که بارکلی بر رئالیسم بازنما وارد می
کوه لاک از   درحالی ،(01)ص « توانیم شیاهبی بیابیم وراتمان نمیج  درمیان تص» این اس  که

ما از کیسیا  اولیه بوا خوود آن کیسیوا  و عودم وجوود ایون مشوابه  در         شیاه  تصورا 
لاک قائل به سه نووا کیسیوا  در اشیاسو :     ،الیبه (.ibid.: 137) گوید می سخن کیسیا  ثانویه

دوم کیسیوا  محسوو     ؛و حرک  یا ثیا  ،یکی کیسیا  اولیه م ل حجم، شکل، عدد، وضم
و ...  ،هایی در اشیا هسبند که در ما تصوراتی ازقییول رنوگ، صودا، بوو، مو ه       یا ثانویه که توان

م ول خورشوید    ،شوند  اشیا می ۀها که موجب ترییر در کیسیا  اولی  و سوم توان ؛کنند  تولید می
هوایی    سوم تنهوا تووان   کند. کیسیا  دوم و  کند یا آتد که سر  را آ  می  که موم را سسید می
هوا ریشوه       نگذارند و خود این تووا   دیگر تأثیر میی های مخبلسی بر اشیا  هسبند که به صور 
 .(ibid.: 140-141) در کیسیا  اولیه دارند

بررسوی   بوه  ،هوای مبعودد بوارکلی علیوه اصوال  واقوم       از میان اسبدلا  ،سپ  ،نویسنده
ما به ح  تنهوا   که اینپردازد. اسبدلا  او   می وجود مسبقل جهان مادیاسبدلا  او علیه  سه

نامودرک مبنواقض    یگسبن از اشیا پ  سخن ،کنیم می تصورا  و محسوسا  خود را ادراک
توانود واقعیو  مسوبقل جهوان      یی یندانی ندارد و نمیآاین اسبدلا  کار ،اس . از نظر دنسی
تووان   دهود نموی    کم نشوان موی   این اسبدلا  دس  ،نظر دنسی برخلاف ،مامادی را نسی کند. ا

توانود هماننود     وجود جهان مادی را ثاب  کرد. دومین اسبدلا  این اس  که تصور فقوط موی  
گویود.   موی  خارجی سوخن  از همانندی تصور با شیء رئالیس که  درحالی ،تصور دیگر باشد

 ،آشوکار اسو . پو     گسبن از ادراک شیء نامدرکَ تنواقض  اسبدلا  سوم این اس  که سخن
توان درخبی را تصور کرد که به ادراک کسوی درنیاموده باشود. دنسوی ایون اسوبدلا  را         نمی
کوردن انجوام    ادراکدیودن و   میوان ای کوه بوارکلی     مقایسه گوید  می داند و  ربط و باطل می  بی
ن میوا سو   ایراکه تسواو    ،پ  ادراک موجود نامدرک مبناقض نیس  ،پایه اس   دهد بی  می
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عنووان موجوود    ادراک ییو ی بوه  »و « صوور  نامودرکَ موجوود اسو      ادراک یی ی که به»
ادراک هسوبی   ۀگوییم منظورموان نحوو    وقبی ما از ادراک موجود نامدرکَ سخن می .«نامدرکَ

 آن یی  اس  و نه هسبی آن.
را بوه نقود نظور     صوو  ا ۀمقدمو  ۀهم اس . بارکلی تقرییاً« انب اا»عنوان فصل سوم کبا  

تصورا  کلی حاصل انبو اا و   ،دهد. از نظر لاک می لاک دربا  تصورا  انب اعی اخبصاص
باشود.   باید انب اعی های ج ئی از تصور ج ئی اس  و هر تصور کلی ل وماً  جداکردن ویهگی

الم ول تصووری از یوک م لوش داشو  کوه هوم          تووان فوی    هرگو  نموی   ،از نظور بوارکلی   ،اما
 ،(. پو  12-11: هموان ها ) یک از این الاضلاا و هم هیچ اقین باشد و هم مبساویالس مبساوی

 آورد موی  مشابه این اسبدلا  را ،در نسی تصورا  کلی ،هیوم نی اند.   تصورا  کلی غیرانب اعی
(Hume 1994: 154-155.) اموا بازنموای    ،نسسه ج ئی اسو    یک تصور کلی فی ،از نظر بارکلی

 ۀهمو  ۀخط ج ئوی را نماینود   دانی که یک پاره  م ل هندسه ؛خود اس نوا  تصورا  ج ئی هم
 خطوط ج ئی در نظر بگیرد.

اولای منسور حکموای   ۀجوهر صرفاً همان مادمسهوم انب اعی تلقی لاک از  ،از نظر بارکلی
  و اکیسیو  ۀلاییراکه یی ی نیس  ج  زیر ،مدرسی اس  که در لیا  جدیدی درآمده اس 

خوود فاقود    خوودی  هسبند و بوه آن اعراض قائم به  یه آن ،یییر حکمای مدرسعت  به ،ها یا  توان
 ج ئوی  امر ، یکشود می گسبهه تعییری که امروز به ،اس  وبعد  وکیسیا  خاصی یون شکل 

 (.McCann 1994: 76) اس  صرف
و مکی و نقود   ،یون پیچر، ویبگنشباین با اشاره به نظر کسانی هم ،در این فصل ،نویسنده
کوشد نشان دهد که بارکلی در نقد دیودگاه لاک دربوا  انبو اا      درنهای  می ،ها  و بررسی آن

کنود نشوان بدهود کوه لاک از       بودن مساهیم کلی اس  و هم تلاش می دنیا  نسی انب اعی هم به
رد؛ وجود مسبقل و نامدرکَ را نبیجه بگیو یک مخواهد امکان داشبن مسهومی از  می این طری 
هور دو اندیشوه را    بوارکلی بوا نسوی انبو اا مینوای      ،. پو  اسو  یه مینوای رئالیسوم    یعنی آن
 اس . برانداخبه

یکی از منبقدان بارکلی جیم  ارمسون اس  که در نقد تلقی او از تصورا  کلوی یونوان   
الم ل تصور ج ئوی    گوید که وقبی من فی می اند  مصادی  ج ئی ۀای که نمایند  تصورا  ج ئی

دانم که آن خط بازنمای کدام خطوط اس . برای فهم ایون معنوا     از یک خط دارم یگونه می
هوا بشوود. ایون     ایون  ۀمن باید پید از آن یک تصور کلی از خط داشبه باشم که شوامل همو  

   (.Urmson 1991: 28-31) انجامد  وضوب به یک دور باطل می   هب



0410،آذر9،شمارة22سال،یعلومانسانیهامتونوبرنامهیانتقادۀنامپژوهش993

 

 کوه  ایون توجه اس  و آن  ریک نکبه درخو ،در تحلیل دیدگاه لاک و بارکلی دربا  انب اا
اگر ما حصو  تصورا  را مربوط و محدود به قلمرو خیا  بدانیم انبقادا  بارکلی پوذیرفبنی  

از م لوش داشو  کوه اوصواف      توان یک تصور خیوالی مو لاً    یراکه درواقم نمی ،خواهد بود
 .ج ئوی نداشوبه باشود    های ج ئی آن مبعین نیاشد یا انسانی را در خیا  تصور کرد که ویهگی

 اعی را مبعل  به قلمورو عقول و   شود مساهیم انب می اسلامی گسبه ۀیه در فلسس اما اگر نظیر آن
توان پذیرف  که ما یوک مسهووم انب اعوی را تعقول کنویم و       می در آن صور  ،خیا  بدانیم نه

 ،خوود  ،های ج ئوی خواهود بوود. بوارکلی      الیبه پیداس  که ینین مسهومی دیگر فاقد ویهگی
 مسهووم  بلکوه  ،(idea) تصوور ها نوه   گوید که ما از این  درمورد مساهیمی یون خدا و نس  می

(notion) داریم (Berkeley 1996: 35.)  تووانیم    توان گس  که موا نموی    می ،با این توصیف ،پ
 صوور   توانیم مسهوم کلی عقلوی بوه    اما می ،باشیمداشبه  ideaصور    تصور خیالی انب اعی به

notion ود محود  بوه مسواهیمی یوون خودا و نسو      یه را که بوارکلی تنهوا    داشبه باشیم و آن
 مساهیم کلی تعمیم بدهیم. ۀدانس  به هم می

جهوان بوارکلی از دو نووا    در این فصل آمده اسو  کوه   اس . « خدا»عنوان فصل یهارم 
یکوی   :آورد موی  اشیا تشکیل شده اس : نسو  و تصورا . بارکلی دو اسبدلا  بر وجود خدا

( و passivity / اسوبدلا  انسعوا    ،تعییر جاناتان بنو   به ،)یا( independence) اسبدلا  اسبقلا 
 ،انود   یون تصورا  منسعول  ،براسا  اسبدلا  اسبقلا  (.continuityاسبمرار )دیگری اسبدلا  

سوی  ها باید موجودی فعا  باشود و یوون نظوم و انسوجام در تصوورا  ح       آن ۀپ  آفرینند
 ،و خیرّ باشود. اموا   ،ها در ذهن ما باید یک نس  کامل، قدیر، حکیم  پ  خال  آن ،وجود دارد

بینویم بوه     ها را نموی   که ما آن محسو  در خلا  زمانی یبراسا  اسبدلا  اسبمرار، یون اشیا
پ  باید در ذهن دیگری وجود داشبه باشند. نقدی کوه نویسونده    ،دهند  هسبی خود ادامه می
وجوود  سوبمرار  سو ا کلی در این اسبدلا  ازیکرکند این اس  که با می بر برهان اسبمرار وارد

دیگور ایون    ( و ازسووی 00آن را اثیا  کند )ص  که این بدون ،دهد می مادی را مینا قرار یاشیا
اموا  اسو .   م دورشکارا مسوبل  آ اسبدا  او ،بنابراین .کند  ر میمینا را بر اثیا  وجود خدا اسبوا

عنووان یوک مینوا در     ه بارکلی وجود مسبمر اشیا را بوه یراک ،پذیر اس  خدشه دنسی این نقد
بر بوارکلی  وارد  کند. نقد نمی گیرد و آن را بر وجود خدا اسبوار  اسبدلا  اسبمرار مسروض می

 هیچ اسبدلالی بر وجود مسبمر اشیا نیاورده اس .   او این اس  که

شودن بوه    یون ساع  ب رگی اس  که برای کووک  لاک هم یجهان ماشین ،از نظر بارکلی
از نظور   ،دیگر نیازی بوه خودا نودارد. اموا     اس ، خدا نیاز دارد و یون خدا آن را کوک کرده
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بارکلی به دیدگاه دکوار    نیاز جهان به خدا هم در حدوث و هم در بقاس . دیدگاه ،دکار 
ن دیک بود با تساو  در رویکرد؛ به این معنا که رویکرد دکوار  رئالیسوبی بوود و رویکورد     

نحوو مابعودالطییعی     ضرور  وجود خدا برای جهان نه بوه  ،یسبی. از نظر دکار ایدئالبارکلی 
هان اسو  و وجوود   خدا ذاتی مسهوم جبه که از نظر بارکلی نیاز  درحالی ،نحو علیّ بود بلکه به
فقوط یونوان    وجود خودا نوه   .(01)ص  شود می از طییع  تصوری جهان ناشی مسبقیماً خدا

اسو .   بلکه برای حسو  نظوام کول عوالم     ،مدرکَ یاشیا ریک ذهن پایدار برای حس  اسبمرا
گوید کوه بوارکلی     می ،درضمن بحش دربا  نسی  میان تصورا  ما و تصورا  خدا ،دنسی

« هسوبند  هوای اصولی تصوورا  موا      گوید کوه تصوورا  خودا نمونوه      نمی صراح   به گ هر»
مقام توضوی  یگوانگی    دریراکه بارکلی  ،درس  نیس  دنسی این سخن اما ظاهراً ،(00 )ص

 .گویود کوه تصوور م والی آن شویء در ذهون خداونود اسو           موی شیء مدرکَ افراد مخبلف 
در آن بوارکلی از   کند که  نقل می وشنود سه گس بعد عیارتی را از  ۀکه دنسی در صسح آن دیگر

 یوا طییعوی و دیگوری م والی     (ectypal) یکوی فورودین  »گویود:    اشیا سخن می ۀحال  دوگان
(archetypal)     یا ازلی؛ اولی در زمان آفریده شد و دومی از از  در ذهون خودا موجوود بوود» 
(ibid.: 196, 199.)  

یند از بیوان بوارکلی دربوا  آفور     خطای دیگر جاناتان دنسی در تسسویری اسو  کوه او   
توانس  بگوید که خدا جهان مادی را بوا آفریودن     گوید که بارکلی نمی می کند. وی  می عرضه

او کوه   درحوالی  ،زیرا ایون مسوبل م ترییور در ذهون خداسو      » ،تصورا  جدید آفریده اس 
طریو  آفریودن   یند جهان موادی از  رآف که اینقائل شد به  ،رو ازاین .(00)ص  «لایبریر اس 

 کننده نیس . ولی این نظر یندان قانم ،فرشبگان بود تا آن را ادراک کنند

اگور بوارکلی آفریودن     کوه  ایون یکوی   :تسسیر دنسی با یند مشکل اساسی مواجه اسو  
در آن  تصورا  را بدین جه  که مسوبل م ترییور در ذهون خداسو  نبوانود طورب کنود،       

تواند از آفریدن فرشبگانی برای ادراک اشیا سوخن بگویود[ مگور ایون       می صور  یگونه
 ،آفوریند  ۀلئتییین بارکلی از مسو  ،که این دومآفریدن نی  مسبل م ترییر در ذهن خدا نیس . 

معنی ایون اسو     آفریند جهان به ،دهد، نیس . از نظر بارکلی  که دنسی گ ارش می گونه آن
اگریه درآغواز   ،بنابراین .ن نسو  ایجاد کرده اس که خداوند در آغاز تصورا  را در ذه

اما یون خداوند اراده کورد کوه از تصوورا      ،اش وجود داشبند  تنها خدا و تصورا  م الی
ایجواد کنود داسوبان     مبناهی م الی موجود در ذهن خود تصوراتی مشابه را در ذهن نسو 

حوو ازلوی در علوم خودا     ن اشویا بوه   ۀگوید که همو  می وی آفریند جهان طییع  آغاز شد.
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هوا   آینود آفوریند آن    هسبند. اما وقبی با فرمان خدا این اشیا به ادراک نسو  مبناهی درموی 
 (.ibid.: 196) گیرد  شکل می

هوایی از    محسوو  را مجموعوه   یاس . بوارکلی اشویا  « اشیای واقعی»عنوان فصل پنجم 
دنسوی در   جاناتوان  .کنود   موی  ها را بر حوا  ما منطیوم  داند که خال  طییع  آن  تصورا  می

لاک، بوارکلی، هیووم:   در  بنو   پوردازد کوه جاناتوان    می آغاز این فصل به بررسی سه اشکالی
در پاسخ به انبقوادا  بنو ، تصوورا      ،. ویکند  بارکلی وارد می ۀبر اندیش موضوعا  اصلی

ان وافوی  اما این پاسخ دنسی یند ،(197 گیرد )ص  حسی ما را با تصورا  ذهن خدا یکی می
به مقصود نیس  و تساو  میان تصورا  م الی در ذهن خدا و تصوورا  فورودین در ذهون    

صوور  دیگوری بایود      کوه خواهود آمود، بوه    گیرد. ایرادا  بن  را، ینوان   انسان را نادیده می
 داد: پاسخ

لاک  .از سوی بید از یک ذهون نیسو    ءیه امکان ادراک یک شیجبارکلی قادر به تو .1
کند که عل  تصورا  مشوابه اسو ، اموا بوارکلی       ی تحویل میجاین وحد  را به شیء خار

کنود. اگور منظوور بوارکلی      می اصلی در علم خدا تحویل ۀهمانی را به نمون  این وحد  و این
واحود را از سووی    ء  پ  او امکان ادراک شی ،یون خدا عل  تصورا  ماس  ،این باشد که

 ۀشود این اسو  کوه یوون خودا علو  همو       می کند، ایرادی که بر او وارد می یند نسر فراهم
تمای ی میان تصوورا  یوک شویء و سوایر تصوورا  وجوود        چتصورا  حسی اس  و هی

بور   دنسوی  رسد که این ایوراد   نظر نمی  مبعلقا  ادراک یکی خواهد بود. اما به ۀپ  هم ،ندارد
یوه  بیننود، آن   ند نسور شویء واحودی را موی    یراکه از نظر بارکلی وقبی ی ،بارکلی وارد باشد

بلکه یگانگی صوور  م والی    ،کند مشابه  میان تصورا  نیس  می وحد  شیء را تضمین
دارای یک صوور  م والی در ذهون     آن شیء در ذهن خداس . ینین نیس  که هر تصوری

باشد و تعدد تصورا  از یک شیء مسبل م تعدد تصورا  م والی در ذهون خودا باشود.      خدا
تصوراتی مشابه را در ذهون موا    ،که یکی اس  ،داوند از صور  م الی شیء در ذهن خودخ

 کند.   ایجاد می
هووای   بووارکلی قووادر بووه توجیووه ادراک یووک شوویء از سوووی یووک شووخص در زمووان  .2

پو  تووالی زموانی تصوورا  موا       ،یون از نظر بارکلی خدا ترییرناپذیر اس  .نیس  مخبلف
تووان مشوخص کورد کوه       نموی  ،در ذهن خدا تحویل شوود. پو   تواند به نظم تصورا    نمی
هوای مخبلوف اسو  و      دسبه از تصورا  ذهن خودا تصوورا  شویء واحود در زموان      کدام
نیو    دنسوی  ایون ایوراد   .(196مخبلوف در زموان واحود )ص     یدسوبه تصوورا  اشویا    کدام
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 در اموا خداونود   ، لایبریر اس رو علم او  یراکه از نظر بارکلی ذا  الهی و ازاین ،نیس  وارد
مقام فعل و ازحیش خل  تصورا  حسی در ذهن ما مبریور اسو  و تووالی زموانی حصوو       
تصورا  در ذهن ما تابم توالی فعل الهی در خل  آن تصورا  فورودین در ذهون ماسو  و    

شیء در ذهون   یصور  م ال وحد  شیء مدرکَ هم با تحویل ادراکا  مخبلف و مبوالی به
 د.شو    یخدا توجیه م

ها قائل شود[    واقعی و نمود آن یتوان تمای ی میان اشیا می آیا براسا  دیدگاه بارکلی .0
خوال  طییعو  بور حووا  موا       واقعوی تصووراتی هسوبند کوه     یپاسخ این اسو  کوه اشویا   

 ذهن ما هسبند. ۀکند و تصورا  خیالی ساخب می منطیم
حسوی و تصوورا  خیوالی     بارکلی تمای  میان واقعی  و نمود را به تمای  میان تصوورا  

یراکه اگور موا بخوواهیم     ،نادرس  اس  این تحلیل دنسی ظاهراً .(119 کند )ص  تحویل می
مطورب اسو ، مبنواظری در     رئالیسمپیروان  ۀگونه که در اندیش  آن ،اشیا برای واقعی  و نمود

را  هوا   واقعوی را تصوورا  م والی در ذهون خودا و نموود       یبارکلی بیابیم بایود اشویا   ۀاندیش
تووان تصوورا  خیوالی را     نموی  ،دهود. پو    می تصورا  فرودینی بدانیم که خدا به ذهن ما

زایی در تصوورا  حسوی   اِبو واقعی دانسو . تصوورا  خیوالی گواهی ما     یاشیا دمعاد  نمو
توان تمای  بارکلی میان تصورا  حسوی   نمی پذیرد که می دنسی یند صسحه بعد ،ندارند. الیبه

یووبی   ،(. از نظر بارکلی112تمای  واقعی  و نمود یکی دانس  )ص  و تصورا  خیالی را با
شود ادراک بصری آن یقیناً شکسوبه اسو . خطوا     می که تا نیمه در آ  اس  و شکسبه دیده

پو    ،دهد که شخص حکم کند که ادراک لمسی آن هم شکسبه خواهود بوود   می زمانی رخ
مورتیط بوا آن ادراک    سو  کوه ظواهراً   تصوراتی ا ۀخطا ناشی از صدور احکام نادرس  دربار

 .مسبقیم هسبند

یه را که ما فقط از طریو    آن ،اس . از نظر بارکلی «ادراک و شناخ » ۀفصل ششم دربار
صوور  خودا آفریوده      داند و یون انسان به  طور مسبقیم می توانیم بشناسیم خدا به  اسبنباج می
ی م ول حالو  خداسو . از نظور     پ  بهبرین حال  ممکن برای او داشبن حوالب  ،شده اس 

نظور    ای مبموای  از آن ییو ی باشود کوه بوه         گونوه  ههمیشه ممکن اس  که جهوان بو   ،بارکلی
توانود معرفو  کامول و      رسد. آگاهی ما نسی  بوه آگواهی خودا نواقص اسو  و نموی       می ما

 ،باجیباشد. این ایراد بارکلی هم بر رئالیسم بازنما وارد اس  و هم بور رئالیسوم اسوبن    حقیقی
یابود    دانند. معرف  کامل تنها در جایی تحقو  موی    یراکه هردو آگاهی ادراکی ما را ناقص می

 نمایند وجود داشبه باشند.  یه می ای غیر از آن  گونه هکه ممکن نیاشد اشیا ب
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آگاهی مسبقیم به اشیا داشبه باشویم و معرفو     ،یون خدا هم ،توانیم  ما می ،از نظر بارکلی
هوا م ول معرفو  خداسو  و تصوورا  حسوی موا هموان           ما به وجود اشیا و یگوونگی آن 

تواننود بوا     حوالا  ادراکوی موا موی     ،رو تصوراتی هسبند که در ذهن خدا وجود دارند. ازایون 
انبخوا    را بوه حالا  ادراکی خدا یکی باشند. تنها تساو  در ایون اسو  کوه او آن حوالا      

 کنود. اموا ایون تسواو       حوالا  موا را انبخوا  او مشوخص موی     کوه   درحوالی خودش دارد، 
 کند.    ای وارد نمی  همانی خود حالا  خدشه ناس  و بر ای خارجی

 ۀدو موضم رسمی در فلسوس  وجود از این فصلاس . دنسی در « علم»عنوان فصل هسبم 
گرایوی    کند کوه گواهی بوه تجربوه      گرایی و اضافه می  گرایی و واقم  گوید: تجربه  علم سخن می

ویوهه در آثوار     به ،علم ۀدر آثار مربوط به فلسس ،برخلاف نظر ایشان ،الیبه .اند  انگاری گسبه  اب ار
 واقوم    اصوال   و (instrumentalism) انگواری   از ایون دو موضوم بوا عنواوین ابو ار      ،رپکار  پو

(realism) یاد شده اس  و کمگرایوی نامیوده اسو  و از ایون       ی دیودگاه او  را تجربوه  تر کس
در  ،هوای منطقوی    ازجملوه پوزیبیویسو    ،شوناخ   ۀگرایان حووز  تر تجربه بید که اینتر  مهم
 ۀدر فلسوس  ،دهد کوه  می هسبند. دنسی در این فصل توضی  قائل به رئالیسم علمیعلم  ۀفلسس
مسواهیم نظوری    هوای علموی،    رئالیسو  گرا بوود. از نظور     و بارکلی تجربه رئالیس لاک  ،علم
هوا را    وانسعالا  واقعوی آن  اند و قوانین علمی فعل  یون اتم و الکبرون اسامی اعیان واقعی هم

مسواهیم نظوری    ،(انگواران   اب ار ،درس تعییر  به ،)و بلکهگرایان   اما از نظر تجربه ،کنند  می تییین
 .(160-160 انود )ص   هوای خوارجی    توضی  و تییین واقعی  های ذهنی برای  برساخ  صرفاً
موادی را ذرا  ریو     یوار( باشد. او اشویا  تییین حوادث باید مکانیکی )ماشین ،نظر لاک از

تییوین   ،اند. پو    در کنار هم قرار گرفبه« نیرویی»توسط    طور پیچیده داند که به  ای می نامرئی
انود    درمیان اجسامی که موجب ایون حادثوه شوده    ج ئی یعنی پیداکردن عل  آن ۀهر حادث
 .(160)ص 

نویسونده ایون پرسود را مطورب      ،سو . در ایون فصول   ا« زبان خدا»عنوان فصل هشبم 
زبان خداس  بپوذیریم، در   ۀمن ل جهان محسو  به که اینبر اگر نظر بارکلی را مینی که کند  می

ییوین حووادث طییعوی    بور ت  تووانیم از آن در توضوی  توانوایی علوم      آن صور  یگونوه موی  
این اس  که دانشمند حووادث طییعوی را بهبور از هموه      د( و پاسخ102 بگیریم[ )ص بهره
هوا را بهبور از هموه      د معنوای آن اظهواراتی هسوبند کوه دانشومن     ۀمن ل آن حوادث به .فهمد  می
 ۀلئ  مسو پو . ییسو  هوا    آیند و عل  وقوا آن  وجود می داند که یرا به  اما هنوز نمی ،داند می

   .شود  های الهی اس  تحویل می  تییین به تعمیم که مربوط به سن 
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 ۀاسبقرا این اس  که وقبی پذیرفبیم تجربۀ موا از نووا تجربو    ۀلئموضم بارکلی دربرابر مس
نشوده سورای  دهویم.     خوود را بوه اموور تجربوه     ۀوانیم تجربو تو   شناخبی اس ، پ  موی   زبان
پو  بوا مشوکل اسوبقرا      ،دانود   کوردن موی   یون بارکلی اسبقرا را نووعی ترجموه   ،دیگربیانبه

طییعی را با کوشد برای فهم یک زبوان بیگانوه و یوا     ۀیراکه فهم یک حادث ،شود نمی مواجه
نسوی بور ایون اسوا  بوه بوارکلی       د .(299دانود )ص    پوذیر موی   کوشد برای ترجمه مقایسه

سوخنان خودا، توجیوه غنوی و      ۀمن ل  به ،جهان طییعیدهد که احسا  کند تلقی او از   می ح 
اموا تحلیول دنسوی ینودان      .دهد )همان(  دس  می روشنی از تییین علمی و معرف  علمی به

شوده   بارکلی حل ۀرا در اندیش اسبقرا ۀلئتوان با تکیه بر این تحلیل مس  پذیرفبنی نیس  و نمی
دا هم تییین علمی و هوم معرفو  علموی    کوشد با تکیه بر مسهوم زبان خ  تلقی کرد. دنسی می

 بارکلی توضی  دهد.   ۀرا در اندیش
ی علّو  ۀیوون میوان تصوورا  رابطو     کوه  ایون وارد اس : یکی  دنسیاما یند ایراد بر کار 

الم ول تصوور حرکو  سونگ       کوه فوی   ینوان  ،دیگرندیک ۀنیس  و تصورا  تنها نشان برقرار
پو    ،شود  بعد از آن تصور شکسبن شیشه حاصل می که اینای اس  بر   سم  شیشه نشانه به

رد. دنسی از این امر به فهوم زبوان خودا از سووی     یگ  گری جای تییین را می دلال  و حکای 
داند که عل  وقوا آن حادثه ییسو     گوید که دانشمند هنوز نمی  کند و می  دانشمند تعییر می

 که دلالو  و علیو  را بوا   دهد. خطای دنسی در این اس    های الهی را تعمیم می  و تنها سن 
 از نظور بوارکلی تووالی تصووراتی کوه خودا بوه        که اینو توجه ندارد به  کرده اس هم خلط 

علو  ییو ی جو  نشوانه نیسو  و اگور        ،انگی د. پو    دهد در ما تصور علی  را برمی  می ما
ه علو  وقووا آن حادثوه      کو تووان گسو    دانشمندی به درک این توالی نائل شد دیگور نموی  

شوناخ  علو     پو  شوناخ  دا    ،انود   یون دا  و مدلو  همان عل  و معلو  ؛داند  نمی را
 گویند تساو  دارد.  یه دیگران دربا  علی  می منبها این عل  با آن .س ا هم

 ،شوود   نموی  حول اسوبقرا   ۀلئبارکلی مسو  ۀدر اندیش ،برخلاف نظر دنسی ،که ایراد دیگر آن
 ؛کنود   هرحا  دانشمند از توالی مکرر تصورا  به یک قانون علمی دسو  پیودا موی    یراکه به

جا بوه   و از این کند  تجربه میالم ل توالی تصور حرار  فل  و تصور انیساط آن را   که فی ینان
توان برای این تووالی    طورکه در نگاه علمی نمی  رسد. همان  قانون انیساط فل  براثر حرار  می

 دیگور نیو  ضورورتی وجوود نودارد.      گری تصوورا  بور یوک    شد، در حکای  ضرور  قائل
بواقی اسو  کوه اگور هموواره       پرسود بارکلی نی  جای ایون   ۀاریو  اندیشهدر ی ،بنابراین

دریاف  تصور ابر سیاه از خداوند دریاف  تصور باران را درپی داشوبه اسو ، یوه تضومینی     
 باز این توالی رخ بدهد.   که اینبر س  ا
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اموروزین  شوکاکی    به سه صوور  از اس . در آغاز این فصل « ارواب»فصل نهم عنوان 
 :  اشاره شده اس 

 تر اس ؛  اهمی  تردید در امکان معرف  که کم. 1

دلیول بور برتوری یوک عقیوده بور        ۀشک در امکوان بواور موجوه و نسوی امکوان اقامو      . 2
 دیگر؛ ۀدقیع

 ای.     شک در امکان فهم هر قضیه. 0

 از جون  موادی مسوبقل از ذهون     یبارکلی را درخصوص شوناخ  اشویا  نویسنده شک 
 .(216دانود )ص    پوذیر موی    زیرا بارکلی وجود جواهر غیرمادی را فهم ،داند  سوم شک می نوا

کنود و    یراکه بارکلی وجود جهان موادی را انکوار موی    ،ناپذیرفبنی اس  دنسیاما این سخن 
گویود کوه از     موی دفبور یادداشو    او در  باشد.ینین نیس  که درمورد وجود آن دیار تردید 

 یآرار دمادی اطمینانی نداشبه اسو  و هموین امور     یسالگی نسی  به وجود اشیا سن هش 
   (.Berkeley 1901: 79) بعدی او تأثیر گذاشبه اس 

هوا بوه     کموک آن  تصورا  خود شناخ  مسبقیم داریم و بوه  و ما به نس  ،از نظر بارکلی
موا از طریو  حو     (. 210: 1071ارکلی )بو  بریم   ی میپ تصورا  دیگر امکان وجود نسو  و

. (72هموان:  ) بوریم   باطن و مراقیه به وجود خود و از طری  اسبدلا  به وجود دیگران پی می
هاس  کوه تصووراتی را    شود ما به وجود نسو  دیگر علم پیدا کنیم آثار آن  یه موجب می آن

ازحیوش ادراک   ،انود. نسو     تصورا  منسعل و نسو  فعوا   .(191همان: کند ) می در ما ایجاد
بوارکلی   .(06هموان:  ازحیش خل  تصورا  خیالی، اراده ) ،و شود   نامیده می تصورا ، فاهمه

اسبدلا  را بر وجوود نسو  دیگوری سواخبار و شوکل       ترین  اگریه اببدا یقینی ،السیسروندر 
یابد کوه ایون اموور هویچ نسویبی بوا         اما با اندکی تأمل درمی ،کند  خاص و حرک  او تلقی می

یه در معنای فلسوسی دقیو  مورا     گوید که آن  و حکم  ندارد. وی درادامه می ،عقل، شناخ 
 دادن مون بوه سوخنان اوسو      کردن او و گوش کند صحی   به وجود نس  دیگری مطمئن می

(Berkeley 1993: 91.) 

آگاهی ما به وجود نسو  دیگر از طری  آثوار   که اینبر با اشاره به نظر بارکلی مینی ،دنسی
تواند توانایی ما را بر ادراک امکان وجوود اذهوانی غیور از      گوید که بارکلی نمی می ،هاس   آن

او گرفبار یک نوا سولیپسیسم )خودبسوندگی(   ،رو نحو احسن توضی  دهد. ازاین  خودمان به
 .(209)ص  افراطی اس 
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اگور موا   » گویود:  موی  ،نسی زبان خصوصوی در ویبگنشوباین   ۀلئشاره به مسابا  ،وی سپ 
زیورا هویچ زبوانی     ،نبوانیم دیگران را ادراک کنیم از ادراک خودمان نیو  نواتوان خوواهیم بوود    
(. دنسوی  201)ص  «نخواهیم داش  که مسهوم مذکور ]یعنی مسهوم خود[ را با آن بیوان کنویم  

ای از تصورا  شناور اسو  و ایون     گوید که در نظام فکری بارکلی نس  مجموعه  درادامه می
تصوورا  معلو  نیسو      ۀای اس  که هیوم گرف . اگر نس  یی ی ج  مجموع  همان نبیجه

بوه مسهووم جووهری مناسویی از     مول  أیه جای آن دارد کوه بوارکلی بگویود مون از طریو  ت     
سخنان دنسی در این بخود   .(202-201د )ص مان  مل نمیأرسم. دیگر جایی برای ت  می خود

هوا    دهد که بارکلی به آن  نی  خالی از اشکا  نیس . وی اببدا باورهایی را به بارکلی نسی  می
جه  عدم توفی  در توجیه علوم بوه    به ،پردازد. وی بارکلی را  ها می  باور ندارد، بعد به نقد آن

صراح  قائل به وجود نسو   بارکلی بهکه  درحالیخواند،  می نسو  دیگر، سولیپسیس 
 ،ینوین  هوم حبی اگر نبواند علم به وجوود نسوو  دیگور را توضوی  دهود.       ؛دیگر اس 

 تاحدودی نگورش پدیدارگرایانوه در بوا  نسو  دارد     دفبر یادداش اگریه در  ،بارکلی
(Berkeley 1901: 16, 27-28 ،) نسو  را   ،بورخلاف هیووم  ، رسواله در اصوو  علوم انسوانی    در

برخی یوون وارنواک نگورش     ،همه (. بااین20: همانداند )  ای از تصورا  معل  نمی  موعهمج
 (.Warnock 1969: 225) انود   بارکلی با حذف خدا از آن دانسوبه  ۀپدیدارگرایی را یونان فلسس

با تکیه بر اسبدلا  نسی زبان خصوصی ویبگنشباین، عودم امکوان ادراک    ،دنسیکه  دیگر آن
نیسو . اگور از ویبگنشوباین بپوذیریم کوه       خالی از اشکا اس  که  هدیگران را نبیجه گرفب

توانود بوا اسوبساده از زبوانی کوه معنوای        نمی ذهنی نداریم و کسی  گر حالا زبان توصیف
بگویود، از ایون    سوخن ز احوا  نسسوانی خوود   واژگاند فقط برخود او آشکار اس  با ما ا

وجوود نسو      ویبگنشوباین هرگو  نسوی   توان نبیجه گرف  که دیگران نیسوبند. منظوور     نمی
بودن زبان اس ؛ به این معنا که ما معنوای واژگوان را از    بلکه تأکید بر وجه عمومی ،نیس 

وجوود نسوو     ،براسا  بواور  ،توانیم  یابیم. ما می  ها درمی  کاربرد عمومی آن ۀطری  ملاحظ
انگیو    این زبان خصوصی را انکار کنویم. سوخن بسویار شوگس     ددیگر را بپذیریم و باوجو
ما اگر نبوانیم دیگران را ادراک کنویم از ادراک خودموان نیو     » :گوید  دنسی این اس  که می

تووان    آیا موی  توان پذیرف [  سخن دنسی را یگونه میاین  (.201 )ص «ناتوان خواهیم بود
بگیوریم کوه    کنود نبیجوه   گو ارش فقدان زبانی که احوا  نسسانی ما را به دیگوران  براسا  

توان از نسوی شوناخ  باواسوطه بوه       کنیم[ یگونه می  احوا  نسسانی خود را هم ادراک نمی
شورطی مواجوه    قیا یک واسطه به نس  خود را انکار کرد[ ما با   نسو  دیگر شناخ  بی
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ایم که ادراک خود ل ومواً بوه     تالی رفم مقدم را نبیجه بگیریم. هرگ  نگسبهنیسبیم که از رفم 
خود و حالا  و آثوار نسسوانی خوود را     نس من  ،. از نظر بارکلیدانجام  ادراک دیگران می

یون نسو    م وجود نسوسی همینب  دانم و یون این آثار را از دیگران می  واسطه می  نحو بی به
 م.  کن  یاط مینخود را اسب

بوا   ،کوه  ایون نخس   :وارد اس  دیگر نی  بر بارکلی ادقبناما اضافه بر انبقادهای دنسی دو ا
ادن به سخنان یک شخص در عالم رؤیا را باید دلیل بر وجوود  د تکیه بر همین اسبدلا  گوش

هوا را    آثار نسوو  دیگور وجوود نسوو  آن     ۀاگر شما از مشاهد ،که اینواقعی او دانس . دوم 
پدیودارهای یوک    ۀتواننود از مشواهد    جوهر جسم هوم موی  وجود کنید، قائلان به   مییاط ناسب

   .جسم وجود جوهر آن جسم را در خارج اسبنیاط کنند

تسسویر   ۀاس  و در آن نویسونده بوه مقایسو   « گیری؛ تساسیر دیگر نبیجه»عنوان فصل آخر 
گویود کوه     پایان فصل موی  پردازد و در  و گریلینگ می ،خود از بارکلی با تساسیر بن ، ارمسون

در ایون زمینوه    او اند و دیودگاه خوود    علم بارکلی نکرده ۀاک ر مسسران توجه یندانی به فلسس
دهود   موی  یسم او پیوندلئاایدثمری به نحو بسیار پر علم بارکلی را به ۀیه فلسس اس  که آن این

از نووآوری خوود    ،ینوین  هم ،داند. دنسی  این اس  که او حوادث طییعی را اظهارا  خدا می
 (.217گوید )ص   دانسبن تییین علمی موردنظر بارکلی سخن می در تسسیری

 

 کتاب ترجمه ۀدربار. 3

 ۀمنود و خیور   از اسبادان تووان  ،خود ،کبا  بسیار روان و رساس  و مبرجم محبرم که ۀترجم
از امبیوازا  ایون   مبن برآمده اس . یکی  ۀترجم ۀخوبی از عهد  فلسسه اس  به ۀکشور درزمین

جهو  آشونایی عمیو  بوا ادبیوا  فلسوسی مربووط بوه           ترجمه این اس  که مبرجم محبرم به
خوووبی آن را بووه فارسووی   موضوووا کبووا  بووه فهووم کاموول محبوووای کبووا  نائوول شووده و بووه

نویسی ن ر روانی دارنود و هموین امور موجوب       ایشان در فارسی ،که اس . دیگر آن برگردانده
وبوی ترجمه نداشبه باشود و خواننوده خوود را مواجوه بوا       هرگ  رنگ سیمبن فاراس   شده

اسو . انبخوا       بووده زبوان فارسوی      بوه  کبا  گویی مبن اصلی که ینان ؛ییندبیک مبن روان 
و صحافی کبا  هوم بسویار    ،بندی نگاری، صسحه قلم، حروف ۀعک  روی جلد، نوا و انداز
در یاپ جدیود ترییراتوی صوور  گرفبوه اسو  کوه        ،ینین همخو  صور  گرفبه اس . 

ا که در یاپ او  درضومن موبن   ه  معاد  انگلیسی برخی واژه که اینازجمله  ؛بسیار نیکوس 
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بوالای صوسحا  نوام کبوا  و      ،ینوین  هوم بود در یاپ دوم در پانوش  آموده اسو .    آمده
ای نکوا     پواره  ،ناگسبه این امبیازا  و دیگر امبیازا  ۀرغم هم  بهفصل اف وده شده اس .  نام

 :شود  نهاد می پید قرار زیر  به ترجمه ۀاصلاحی دربار

در و صوور  کامول     شناخبی کبا  اصلی تقرییاً به در یاپ او  کبا  اطلاعا  کبا . 1
 صور  کامل بیاید. بهبر بود بهکه  درحالیصور  ناقص آمده اس ،   یاپ دوم به

 empriricist  27 ۀشوود: پانوشوو  صووسح   نگواری دیووده مووی  ینود غلووط در حووروف . 2

empiricist م ابۀ  به 200 ۀاز صسح 17؛ سطر تور    منجسوم  216 ۀم ابه؛ سطر آخر صوسح  به 
 ای عدد حرف آمده اس .ج پانوش  به ۀشمار 22 ۀتر؛ صسح منسجم

 هوا( و عربوی    جمم فارسی )کیسیو  حال  از  ،در بحش دربا  کیسیا ، 29 ۀدر صسح. 0
دسبی ترجموه بهبور بوود از یکوی از      برای حس  یککه  درحالی ،اسبساده شده اس ( )کیسیا 

 شد.  ها اسبساده می    نآ

بور   اب نسو یون ا« کنیم می موارد مذکور را با این قاعده اسب نا» آمده اس : 29 ۀدر صسح. 0
قید یوا  گسبه شود: قواعد یادشده را با موارد زیر م اس بهبر  و نه برعک  شود می قاعده وارد

 کنیم. می امسب ن

، 127 سحۀم ول صو   ؛کنود  موی  تور  آساندر برخی موارد گذاشبن ویرگو  فهم مطلب را . 1
بهبور اسو     لوی آموده اسو  و  « که»و گاهی ویرگو  در کنار  ،10 طر، س109 سحۀ؛ ص0 طرس

 .21 طر، س106 سحۀص ،او  طر، س100 سحۀم ل ص ؛شود حذف

 ....« کنود کوه    نهواد را مطورب موی    برکلی این پید»آمده اس :  20، سطر 00 ۀدر صسح. 6
« نظور » ۀاز کلمو « نهواد  پوید »جوای     بوه سو نهاد نیسو  بهبور ا  پید ۀیون بحش بر سر ارائ

 شود. اسبساده

 کوه اسوبساده شوده اسو ،     یوه در معنوای ینوان    ینان ۀ، از واژ0، سطر 200 ۀدر صسح. 7
« کوه  ینوان » ۀاز واژ« که  طور  همان»و برای « یه ینان» ۀاز واژ« اگر»که بهبر اس  برای  حالیدر

 اسبساده شود.

اگریوه شواید    .در برخی موارد از مضارا الب امی بدون حرف   اسبساده شوده اسو   . 0
 ،م ول  ؛اما بهبر اس  با   اسبساده شود تا مخل معنا نیاشود  ،این کار از لحاظ ادبی غلط نیاشد

کنوار   کنوار گوذاریم    0 طر، سو 207 سحۀباقی بمانود؛ صو   ی ماند باق 6 طر، س200 سحۀص
 کشاند.براهه  بی  به راهه کشد  بی  به 0 طر، س200 سحۀص بگذاریم؛
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ها از این کبوا     قو  بعدی و نقلدر ارجاعا  » :آمده اس  10 ۀدر پانوش  او  صسح. 0
از  بوه ایون کبوا     داخول موبن  در ارجاعوا   که  درحالی ،«کار خواهیم برد  را به Essayعنوان 

 Essayجوای   بوه  شوده  در آن سوخن نقول   لازم اس  ،عنوان رساله اسبساده شده اس . بنابراین
 بیاید.« رساله» ۀواژ

آگاهی ما از وجود خوود و وجوود نسوو      ۀ، مطلیی درخصوص نحو217 ۀدر صسح. 19
-0 )صوص »نقل شده و آدر  آن به این صور  آموده اسو :    وشنود سومگس دیگران از 

 ۀاین آدر  درس  نیس  و آن مطلب در صوسح که  درحالی« ف.[ .  01-07 ( ]صص202
 فارسی آمده اس . ۀترجم 210

اسو ،   رحد بسیار اندک در پانوش  آوردهمبرجم محبرم معاد  انگلیسی واژگان را د. 11
هوای تخصصوی    های مخبلوف بورای واژه   اد معکه از  ،مبون تخصصی ۀدر ترجمکه  درحالی

 تواند برای خواننده بسیار مسید باشد.  آوردن معاد  انگلیسی می ،شود  اسبساده می

 عنوان کبا  ایرز به این صور  آمده اس : 6، سطر 210 ۀدر صسح. 12

M. R. Ayers, introduction to his George Berkeley: Philosophical Works 

 آمد:  باید به این صور  میکه  درحالی

Berkeley, George, Philosophical Works, ed. M. R. Ayers. 

دهد کوه دو موضوم    می علم توضی  ۀنویسنده با ورود به بحش فلسس ،160 ۀدر صسح. 10
 (realism)واقووم    و اصووال  (empiricism)اصووال  تجربووه  علووم معمووولاً ۀرسوومی در فلسووس

 (instrumentalism) یانگوار  ابو ار گوید که گاهی اصال  تجربوه   می ،ینین همشوند.  می نامیده
واقوم در     تجربوه و اصوال      رو لازم اس  معوانی دو اصوطلاب اصوال     ازاین ،شود می نامیده

بوه   باعنایو   ،دهود کوه    نادیده بگیریم. مبرجم در پانوش  توضی  موی  شناسی را فعلاً  شناخ 
 گرایوی   واقوم گرایوی و    هوای تجربوه    علوم از اصوطلاب   ۀفلسس ۀسخن نویسنده، در بحش دربار

 دنسوی اولاً سوخن  کوه   درحوالی  ،کنویم   واقوم( اسوبساده موی      جای اصال  تجربه و اصوال   به)
شناسوی اسو  و    شوناخ   ۀگرایوی در حووز    گرایی و تجربوه   تقابل عقل یراکه ،اس ناپذیرفبنی 

 بورای  ،علوم  ۀدر فلسس علم اس . ۀفلسس ۀمبساو  با تقابل رئالیسم علمی با اب ارانگاری در حوز
م ول  هوای دیگور    حووزه مطورب در  رئالیسوم   رئالیسم مطرب در ایون حووزه بوا    تأکید بر تساو 

 شوود.  موی  اسبساده( scientific realism) شناسی، از اصطلاب رئالیسم علمی  روانو  شناسی معرف 
ادراکوا    بورای  زای خوارجی معنای باور به وجوود مابواِ   شناسی به  رئالیسم در قلمرو شناخ 
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معنوای   گیرد. اما رئالیسوم علموی بوه     قرار می ذهنی یسملئاایددربرابر  این رئالیسم. حسی اس 
قییول الکبورون،   نظوری از  مسواهیم هوا از    ای اس  کوه در آن   نمایی نظریا  علمی  باور به واقم

 پذیر نیسبند، اسبساده شده اس . رئالیسم علمی دربرابر اب ارانگواری قورار    که مشاهده ،نوترون
 ،گرایوی   گیرد نوه تجربوه   علم دربرابر رئالیسم علمی قرار می ۀیه در فلسس آن ،بنابراینگیرد.  می

هوا و   حود  در کبوا    ،فیلسووف علوم معاصور    ،رپریموند پوو   انگاری اس . کار  بلکه اب ار
 :نود از ا کنود کوه عیوار        انسوان بحوش موی   شناخاز وجود سه نگرش مهم دربا   ها ابطا 

نگورش او  و   هوا  از میوان آن  که «و واقعی  ،حد ، حقیق »و  ،«اب ارانگاری»، «گرایی ذا »
 .(107-129: 1060)پوپر  هسبند رئالیس سوم 

گرایوان   گرایی را معاد  اب ارانگواری دانسو [ درمیوان تجربوه      توان تجربه می ، یگونهثانیاً
 توان اب ارانگار دانس .    میروی ن  هیچ تنها بارکلی اب ارانگار اس  و لاک و هیوم را به ،بریبانیا

کوه در   شورایطی در  از جانب مبورجم محبورم،   در مبن ترجمه واژه این ترییر معاد ِ ثال اً،
کنود.    اس ، وفواداری بوه موبن را مخودوش موی      رخ نداده در کاربرد واژه مبن اصلی ترییری

 ا بوه ذهون مخاطوب ایرانوی    هوای قودیم و جدیود یوک معنوا ر       یوون معواد    ،ازایون  گذشبه
تجربوه بوا      کنود کوه مگور اصوال       موی  شوگسبی او را دیوار   معواد   کند، این ترییر می مبیادر
 یه تساوتی دارد.   گرایی   و اصال  عقل با عقل گرایی تجربه
از ، idealismیعنوی   ،کلیودی و اصولی کبوا     ۀمبرجم محبرم در این کبا  بورای واژ . 10

وافوی   ،کوه بایود   ینان ،اما شاید ،غلط نیس معاد  تصورگرایی اسبساده کرده اس  که اگریه 
ثیوا    هدر طوو  تواریخ فلسوس    idealism و ideaیون  هم ای های فلسسی  به مقصود نیاشد. واژه

در افلاطون مبسواو  بوا معنوای آن در بوارکلی و      idea ۀکه معنای واژ ینان ؛اند  نداشبه معنایی
هگل اس . اگر بخواهیم برای هریک از این معانی معاد  فارسوی مبسواوتی را اسوبساده کنویم     

ایوم کوه خوود ایون       کنویم هوم بوه ایون نکبوه توجوه نکورده         موی   هم خواننده را دیار حیر
جدیدی را خل  کنند. اگور موا    ۀقدیمی واژ ۀواژیک جای اسبساده از  توانسبند به  می فیلسوفان

منودی   بودانیم و بخشوی از تووان   امور طییعوی   یوک  تحو  معنایی واژگوان را در گوذر زموان    
 در آن صوور   ،شناسان را در آگاهی ایشان از تحولا  معنایی واژگان فلسوسی بودانیم   فلسسه

 فلسوسی در کول تواریخ فلسوسه از یوک معواد        ۀپوذیریم کوه لازم اسو  بورای یوک واژ       می
 یوون  هوم ای   را جوهر ترجمه کنیم و وقبی که بوا واژه  substanceهمیشه  کنیم و م لاً اسبساده

 ،معنی اصال  تصور اس  و در برخوی  شویم که در برخی از فیلسوفان به می یسم مواجهلئااید
یسوم  لئاایداصال  روب، آن را بوه هموان صوور      معنی به ،و هگل ،نیب  م ل افلاطون، لایب
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یسوم در بوارکلی هوم اصوال  تصوور اسو  و هوم        لئاایدکه  داش توجه باید  ،لیبهاوریم. بیا
 یس  عینی.  لئاایدیس  ذهنی اس  هم لئاایدیون بارکلی هم  ؛اصال  روب

 

 گیری نتیجه. 4

 ،که در این مقالوه اشواره شود    ینان ،یا اصال  تصوری برکلی ۀگ ارشی تحلیلی از فلسس کبا 
بارکلی اس  و نویسونده در آن   ۀفلسس ۀمند دربارهای ارزش  یکی از کبا  ای بر بارکلی مقدمه

ای از   بوارکلی عرضوه کنود و پواره     ۀنمایی از عناصر اصولی اندیشو   کوشیده اس  تصویر تمام
نظر قرار دهود. یکوی از     بارکلی را بید از دیگر شارحان او مطم  ۀهای اغلب ناشناخب  دیدگاه

او   ۀدر وهلو توان آن را     تییین علمی اس  که از نظر دنسی میاین عناصر نظر بارکلی دربا
شناخبی دانس . بوارکلی تییوین مکوانیکی     دوم یک تییین غای  ۀیک تییین تسسیری و در وهل

آخور کبوا ، کوار خوود را در      ۀدر صسح ،دانس . دنسی  را مرایر با جلا  و رحم  الهی می
داند کوه در هویچ کبوابی یافو        یک نوآوری میدانسبن تییین علمی موردنظر بارکلی  تسسیری

بلکوه   ،مسبقیم مبن ۀکند که تسطن او بدین امر نه از طری  مطالع  تأکید می ،ینین همشود.   نمی
هر نقادی این اسو  کوه پوید از نقود هور       ۀکه وظیس از طری  بازسازی مبن بوده اس ؛ ینان

کوه در موبن    انبقادا  او بر بارکلی، ینان برخی از ،مبنی به بازسازی و تقوی  آن بپردازد. الیبه
ایون   ۀهوا نشوان داد. ترجمو    هایی را در آن  توان کاسبی  مقاله آمد، خالی از اشکا  نیس  و می

ای روان و رسوا    بحوش، ترجموه   ۀجه  تسلط و اشراف کامل مبرجم محبرم بر حوز به ،کبا 
ای خطاهوای    پواره  ،هموه   د. بوااین ده  از مبن اس  و اثری خواندنی در اخبیار خواننده قرار می

هوای بعودی     شود که درصور  تأیید مبرجم محبرم در یواپ   ج ئی در مبن ترجمه دیده می
 شدنی اس . رفم
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